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 چکيده

از‌‌استفاده‌فرمالیسم،‌منتقدان‌نظر‌در‌کلام‌سازی‌برجسته‌و‌زدایی‌آشنایی‌های‌شیوه‌از‌یکی

کاربرد‌‌است.‌معروف‌)آرکائیسم(‌گرایی‌باستان‌به‌ادبی‌نقد‌در‌که‌است‌کهن‌عبارات‌و‌ها‌واژه

شود.‌‌می‌نیز‌مخاطب‌التذاذ‌و‌اعجاب‌باعث‌شعر،‌تعالی‌بر‌علاوه‌گرایی،‌باستان‌مناسب‌و‌بجا

‌نموده‌استفاده‌چشمگیری‌نحو‌به‌زبانید‌شگر‌این‌از‌گرمارودی‌موسوی‌علی‌و‌رحمانی‌نصرت

نوع‌‌این‌بسامد‌است‌گفتنی‌اند.‌بخشیده‌تشخص‌نیز‌را‌خود‌شعر‌زبان‌ی،زیبای‌بر‌علاوه‌و

‌-فارسی‌کلاسیک‌اشعار‌در‌عمیق‌مطالعه‌و‌آشنایی‌دلیل‌به‌-گرمارودی‌شعر‌در‌زدایی‌آشنایی

هدف‌‌آورد.‌شمار‌به‌وی‌سبکی‌های‌ویژگی‌از‌یکی‌را‌آن‌توان‌می‌و‌است‌رحمانی‌از‌بالاتر‌بسیار

باستان‌گرایی‌در‌اشعار‌این‌دو‌شاعر‌است‌که‌به‌تشخص‌زبان‌‌این‌پژوهش‌بررسی‌و‌کاربرد

‌و‌بیان‌شاعرانۀ‌آنها‌منجر‌شده‌است.‌

‌آشنایی‌زدایی،‌باستان‌گرایی،‌نصرت‌رحمانی،‌موسوی‌گرمارودی،‌شعر‌معاصر‌کليد واژه:

 

 
 
 
 

 

   .،ایرانبوشهر اسلامی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد فارسی، ادبیات و زبان دکتری،گروه دانشجوی .1

reza.keshtgar49@gmail.co 

  مسئول( ایران.)نویسنده بوشهر، اسلامی، آزاد دانشگاه بوشهر، فارسی،واحد ادبیات و زبان گروه استاد .2
sahkazerooni@yahoo.com  

 ایران. بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، ادبیات فارسی، استاد گروه زبان و .3

 

 (سمي)آرکائ يیباستان گرا
 يگرمارود يموسو یو عل یرحمان نصرتدر اشعار

 3،دکتر سید جعفر حمیدی2،دکتر سید احمد حسینی کازرونی1رضا کشتگر



 

 

...و‌یرحمان‌رنصرتاشعا‌در‌)‌‌‌سمیآرکائ‌ییگرا‌باستان‌ )   / 21 

 
 

 

 
 

 مقدمه

)آرکائیسم(‌‌گرایی‌باستان‌معاصر،‌شعر‌در‌سازی‌برجسته‌و‌زدایی‌آشنایی‌های‌هشیو‌از‌یکی

به‌کارگیری‌»است‌که‌به‌دو‌شکل‌واژگانی‌و‌نحوی‌کاربرد‌یافته‌است.‌باستان‌گرایی‌یعنی:‌

«‌لغت‌ها‌و‌عباراتی‌که‌در‌زبان‌رسمی‌و‌متداول،‌کهنه‌و‌غیرمستعمل‌و‌منسوخ‌شده‌باشد.

افزایش‌‌را‌شعر‌موسیقی‌سازد؛‌می‌پرصلابت‌را‌آن‌زبان‌و‌اثر‌بافت‌اییگر‌باستان‌(‌1372:‌12)داد،

شعر‌‌در‌گرایی‌باستان‌که‌جایی‌آن‌از»‌دارد.‌وامی‌درنگ‌و‌اعجاب‌به‌را‌شعر‌مخاطب‌و‌دهد‌می

نیز‌‌زبانی‌هنجارگریزی‌را‌آن‌گردد،‌می‌محسوب‌زبان‌عادی‌نُرم‌از‌هنجارگریزی‌نوعی‌امروز،

توسط‌‌ایران‌در‌ادبی،‌شیوۀ‌این‌از‌آگاهانه‌گیری‌بهره‌نخستین‌(‌1373:‌11)صفوی،‌«اند.‌نامیده

معتقد‌‌باره‌این‌در‌وی‌است؛‌کهن‌زبان‌به‌نیما‌علاقۀ‌بیانگر‌این‌و‌است‌شده‌آغاز‌یوشیج‌نیما

متمایل‌‌یا‌فهمد،‌می‌حتماً‌را‌جدید‌بفهمد،‌خوب‌را‌قدیم‌که‌کسی‌هست،‌چیز‌یک‌فقط»‌است:

اند:‌‌گفته‌نیز‌هنجارگریزی‌از‌نوع‌این‌اهمیت‌باب‌در‌(‌1363:‌82یوشیج،‌)نیما‌«بفهمد.‌که‌است

‌تشخص‌» ‌تأثیرگذارترین‌راه ‌و ‌پرکاربردترین ‌آرکائیک، ‌کاربرد ‌قافیه، ‌و ‌وزن ‌پس‌از شاید

گوید:‌‌می‌نیز‌-انگلیسی‌منتقد‌-جانسون‌ساموئل‌(‌1382:‌24کدکنی،‌)شفیعی‌«باشد.‌زبان‌به‌دادن

(‌باستان‌گرایی،‌1392‌:14)فتوحی،‌«‌بخشند.‌می‌عظمتهای‌کهن،‌به‌سبک،‌شکوه‌و‌‌واژه»

کند‌و‌علاوه‌بر‌افزایش‌بار‌عاطفی‌آن‌،‌بر‌غنای‌‌زبان‌عادی‌گفتار‌را‌به‌زبان‌شعر‌تبدیل‌می

های‌امروزی،‌‌افزاید.‌شاعر‌با‌کاربرد‌این‌نوع‌هنجارگریزی،‌و‌همنشینی‌آن‌با‌واژه‌زبان‌نیز‌می

دارد‌که‌:‌‌نماید.‌فروغ‌فرخ‌زاد‌در‌این‌مورد‌بیان‌می‌شعر‌خود‌را‌ریشه‌دار‌و‌اصیل‌عرضه‌می

‌ناگهان‌‌کلمات‌زندگی‌امروزی‌وقتی‌در‌کنار‌کلمات‌سنگین‌و‌مغرور‌گذشته‌می» نشینند‌،

‌ماهیت‌می ‌می‌تغییر ‌قد ‌و ‌فراموش‌میدهند ‌اختلاف‌ها ‌یکدستی‌شعر، ‌در ‌و «‌شود.‌کشند

‌پورنامداریان‌نیز‌در‌1372:232)قاسم‌زاده‌و‌دریایی،‌ پایه‌و‌اساس‌»نویسد:‌‌این‌مورد‌می(.

شود.‌توجه‌به‌عناصر‌زبان‌و‌فرهنگ‌گذشته‌‌های‌قبل‌از‌خود‌نهاده‌می‌شعری‌بر‌روی‌پایه‌هر

شود‌و‌غفلت‌از‌‌در‌شعر،‌علاوه‌بر‌برجسته‌سازی،‌موجب‌اصالت‌و‌ریشه‌دار‌شدن‌شعر‌می

اشکال‌و‌‌به‌تواند‌می‌که‌است‌بالقوه‌های‌توانایی‌و‌امکانات‌از‌وسیعی‌بخش‌از‌پوشی‌چشم‌آن،

(‌موسوی‌گرمارودی‌1381‌:77)پورنامداریان،‌«‌صور‌مختلف‌و‌بوسیله‌شاعر‌فعلیت‌پیداکند.



 

21‌  / ‌بیات‌فارسیی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌واد‌نامه‌فصل  

  
 

 

اند؛‌‌و‌نصرت‌رحمانی،‌در‌اشعار‌سپید‌و‌نیمایی‌خود‌از‌این‌نوع‌شگرد‌زبانی‌استفاده‌نموده

‌به‌کارکردهای‌روانی‌و‌فرهنگی‌آن‌نیز‌توجه‌داش ‌از‌کارکرد‌بلاغی، اند،‌‌تهآنان‌صرف‌نظر

زند‌و‌موجب‌تجدید‌‌زیرا‌کاربرد‌این‌گونه‌واژه‌ها،‌به‌منزله‌پلی‌است‌که‌شاعر‌به‌گذشته‌می

)حسینی‌‌«کند.‌می‌ایجاد‌شعر‌در‌حماسی‌فضای‌گرایی،‌باستان‌کاربرد»‌همچنین،‌شود.‌می‌خاطر

لات‌تحو‌و‌زبان‌در‌تأمل‌مستلزم‌گرایی(،‌آرکائیسم)باستان‌اصطلاح‌درک‌(‌1391:‌122و‌دانشگر،

تغییراتی‌در‌حوزۀ‌معنا،‌واژگان‌و‌نحو‌جمله‌روی‌‌-خواه‌ناخواه‌-باشد.‌در‌هر‌زبانی‌آن‌می

دهد‌که‌زبان‌فارسی‌نیز‌از‌این‌قاعده‌مستثنی‌نیست،‌و‌ما‌هر‌روز‌شاهد‌ورود‌واژه‌هایی‌‌می

معماران‌‌که‌-نویسنده‌و‌شاعر‌اما‌نداریم؛‌آنها‌اغلب‌پذیرش‌جز‌ای‌چاره‌و‌هستیم‌زبان‌این‌به

خود‌‌عصر‌زبان‌به‌باید‌آنها‌دارند.‌عهده‌حوزه‌بر‌این‌در‌شگرفی‌تأثیر‌-آیند‌می‌شمار‌به‌زبان

اما‌گاهی‌شاعر‌برای‌تشخص‌بخشیدن‌به‌شعر‌یا‌تأثیر‌در‌مخاطب‌و‌یا‌»‌بنویسند‌و‌بسرایند،‌

‌از‌واژگان‌و‌نحو‌گذشته‌و‌متروک‌زبان‌ ‌کردن‌فضای‌سنتی‌و‌قدیمی‌در‌شعر‌خود، زنده

‌می ‌‌جوید‌بهره ‌را ‌این‌صورت‌او ‌در ‌گرا»که ‌کهنه ‌نامند.‌می« »‌ ‌است‌122)همان: ‌گفتنی )

هنجارشکنی‌از‌رهگذر‌باستان‌گرایی،‌خود‌یکی‌از‌شگردهایی‌است‌که‌موجب‌نوآوری‌و‌

ی‌‌های‌کهن‌و‌نا‌آشنا‌و‌شیوه‌شاعر‌با‌آوردن‌واژه»شود،‌زیرا‌‌ای‌می‌کارکرد‌زیبا‌شناختی‌تازه

‌نداشته‌وجود‌هرگز‌گویی‌که‌دهد‌می‌جلوه‌چنان‌خواننده‌چشم‌هب‌را‌خود‌اشعار‌ناشناخته،‌بیان

آرکائیسم‌‌از‌زیبایی‌های‌نمونه‌اخوان،‌و‌شاملو‌اشعار‌در‌(‌1384:46وند،‌احمد‌و‌)مدرسی‌«است.

‌شود.‌مشاهده‌می

‌

 روش تحقيق:

تحلیلی‌صورت‌گرفته‌‌-پژوهش‌حاضر‌با‌استفاده‌از‌منابع‌کتابخانه‌ای‌به‌روش‌توصیفی

‌بپردازد.‌گرمارودی‌موسوی‌و‌رحمانی‌اشعار‌در‌گرایی‌باستان‌تحلیل‌و‌بررسی‌به‌دارد‌سعی‌و

‌‌
 پيشينه تحقيق:

گرمارودی‌‌موسوی‌سبک‌و‌سخن‌زیباشناسی‌عناصر‌باب‌در‌هایی‌پژوهش‌اخیر‌های‌سال‌در

تحلیل‌و‌بررسی‌شعر‌»توان‌به‌آثاری‌چون‌:‌‌و‌نصرت‌رحمانی‌انجام‌شده‌که‌از‌آن‌جمله‌می

بررسی‌زیباشناسی‌بیانی‌در‌سروده‌های‌موسوی‌»از‌فاطمه‌شکردست،‌«‌دیموسوی‌گرمارو
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‌گرمارودی »‌ ‌عرب‌عامری، ‌فاطمه ‌نصرت‌رحمانی»از ‌اشعار ‌به ‌نگاهی‌سبک‌شناسانه از‌«

‌عنوان‌ ‌تاکنون‌اثر‌مستقلی‌با ‌اما ‌نمود. ‌و‌حجت‌اله‌امیدعلی‌اشاره ‌مستعلی‌پارسا غلامرضا

به‌رشته‌تحریر‌درنیامده‌است.‌با‌توجه‌به‌این‌«‌انیگرایی‌در‌اشعار‌گرمارودی‌و‌رحم‌باستان»

‌بپردازد.‌مذکور‌شاعران‌نیمایی‌و‌سپید‌های‌سروده‌در‌گرایی‌باستان‌به‌دارد‌سعی‌پژوهش‌این‌مهم،
‌‌

 ضرورت و اهميت تحقيق:

موسوی‌گرمارودی‌و‌نصرت‌رحمانی‌گونه‌های‌هنجارگریزی‌زمانی‌)باستان‌گرایی(‌را‌

‌ ‌برده ‌به‌کار ‌شاملو‌و‌در‌شعر‌خود ‌های‌نیما، ‌گرچه‌این‌نوع‌هنجارگریزی‌در‌سروده اند.

توان‌نمونه‌هایی‌زیبا‌از‌این‌نوع‌کاربرد‌را‌در‌اشعار‌‌می‌اخوان‌و‌.‌.‌.‌به‌کار‌رفته‌است،‌اما

رحمانی‌و‌گرمارودی‌نیز‌یافت‌که‌باعث‌تشخص‌و‌برجستگی‌سروده‌های‌آنها‌شده‌است.‌

‌ده‌است.‌همین‌امر‌ضرورت‌این‌پژوهش‌را‌منجر‌گردی

 باستان گرايی واژگانی : -1

گویند.‌‌می‌«واژگانی‌گرایی‌باستان»‌معاصر،‌شعر‌در‌را‌واژه‌یک‌باستانی‌های‌ساخت‌کاربرد

آید؛‌‌اما‌باید‌توجه‌داشت،‌صرِف‌کاربرد‌واژگان‌کهن‌در‌شعر‌نو،‌باستان‌گرایی‌به‌شمار‌نمی

فضای‌‌در‌مناسب‌و‌بجا‌کاربردی‌و‌باشند‌جمله‌ساختار‌با‌ارتباط‌در‌باید‌ها‌واژه‌گونه‌این‌زیرا

ادبی،‌‌ظرافت‌این‌از‌هنرمندانه‌گیری‌بهره»‌نویسد:‌می‌مورد‌این‌در‌نژاد‌پهلوان‌باشند.‌داشته‌شعر

افزایش‌‌باعث‌تنها‌نه‌آن،‌از‌نابجا‌استفادۀ‌که‌طوری‌به‌است‌دیروز‌زبان‌از‌دقیق‌شناخت‌مستلزم

جز‌‌که‌کند‌می‌ایجاد‌شعر،‌و‌مخاطب‌میان‌عمیقی‌شکاف‌بلکه‌شود،‌نمی‌شعر‌صلابت‌و‌شکوه

مخاطب‌‌برای‌ارمغانی‌مطرود،‌و‌مهجور‌واژگان‌عظیم‌خیل‌میان‌در‌شدن‌واج‌و‌هاج‌و‌سردرگمی

‌(‌1388‌:118)پهلوان‌نژاد،‌«‌ندارد.

 باستان گرايی در اسم: -1-1

‌آشنایی‌نوعی‌به‌و‌نموده،‌برجسته‌را‌خود‌شعر‌رحمانی‌و‌گرمارودی‌که‌شگردهایی‌از‌یکی

و‌عربی‌که‌در‌‌فارسی‌از‌اعم‌قدیمی‌های‌اسم»‌است.‌کهن‌های‌اسم‌آوردن‌اند،‌یافته‌دست‌اییزد‌

(‌‌126همان:‌دانشگر،‌و‌)حسینی‌«باشد.‌می‌نرُم‌از‌انحراف‌نوعی‌امروز‌بوده،‌نُرم‌گذشته‌زمان

‌نمونه‌هایی‌از‌اسم‌های‌کهن‌و‌قدیمی‌در‌اشعار‌گرمارودی‌و‌رحمانی:‌
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‌خوابیدن(‌)خسبیدن=‌(‌1389:‌126)گرمارودی،‌است.‌بسنده‌بیدنخس‌یک‌فراخی‌به‌زمینی‌مرا

‌یا‌:‌

‌دوش‌بر‌همچنان‌خرسنگ ‌/‌‌ ‌ستیغ‌بر‌و‌ )ستیغ=‌‌(‌131)همان:‌برگشت.‌راه‌نه‌و‌ایستادن‌مجال‌نه‌‌/‌

‌قله(

‌و:

‌(‌)آبگینه=شیشه(1389‌:123حبابی‌به‌روی‌آب‌.‌.‌.‌‌)رحمانی،‌‌آبگینهگشتم‌چو‌

‌یا:

‌(‌‌)دیهیم=‌تاج(644شیران‌ربوده‌است.‌)همان:‌‌از‌کف‌دیهیمهر‌شاعری‌

 باستان گرايی صفت  -1-2

کاربرد‌صفات‌کهن‌نیز‌یکی‌از‌شیوه‌هایی‌است‌که‌رحمانی‌و‌گرمارودی‌جهت‌آرکائیک‌

‌نمودن‌شعر‌خود‌از‌آن‌استفاده‌نموده‌اند:‌

‌یا:

‌آواز‌سیر‌سیرک‌ها‌را‌خواب‌می‌دیدم‌

‌(‌)تفتیده=‌داغ(219)گرمارودی:‌‌شهر‌می‌ایستادم.‌تفتیدۀغروب‌که‌بر‌بام‌

‌و:

‌(64یک‌دشت‌گمشده.‌)رحمانی،‌همان:‌‌تفتۀبر‌سینه‌های‌

 باستان گرايی در قيد -1-3

‌تأکید‌جهت‌غالباً‌و‌دارند‌اساسی‌نقشی‌رحمانی‌و‌گرمارودی‌اشعار‌در‌قدیمی‌قیدهای‌برخی

کاربرد‌قیدهای‌‌ترینبیش‌اند.‌بخشیده‌تشخص‌را‌آنها‌شعری‌زبان‌و‌رفته‌کار‌به‌سخن‌استواری‌و

‌است:«‌کیفیت،‌تأکید‌و‌مقدار»کهن‌مربوط‌به‌قیدهای‌

‌آیم‌‌من‌از‌باغ‌معنا‌می

‌از‌آنجا‌

‌که‌خرسندی‌

‌(‌)درست=‌دقیقاً(214به‌هیأت‌قرنفل‌است‌.‌.‌.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌درست

‌یا:
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‌(‌)سخت=‌بسیار(287بی‌نور‌است.‌)همان:‌‌سختفروزان‌مهر،‌اینجا‌

‌یا:

‌(‌)لختی=‌اندکی(228بیاسایند.‌)رحمانی:‌‌لَختیه‌از‌ره‌ماندگان‌سینه‌بگشودم‌ک

 باستان گرايی در فعل -1-4

اما‌‌گیرند؛‌می‌کار‌به‌را‌کهن‌های‌فعل‌امروزی‌اغلب‌موارد،‌معادل‌در‌رحمانی‌گرمارودی‌و

در‌‌اند.‌نموده‌استفاده‌نیز‌کهن‌های‌فعل‌از‌مخاطب،‌احساس‌برانگیختن‌شعر،‌و‌استحکام‌جهت

‌کنیم.‌‌بررسی‌می«‌پیشوندی»و‌«‌ساده»ش،‌فعل‌را‌از‌نظر‌ساختمان‌در‌دو‌دسته‌این‌بخ

 فعل هاي ساده: -1-4-1

‌(‌)هِشته‌ای=‌گذاشته‌ای(126.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌هشته‌ایپایی‌را‌به‌فراغت‌بر‌مریخ‌

‌یا:

‌(129.‌)همان:‌می‌شکوفدسحر‌از‌سپیدۀ‌چشمان‌تو،‌

‌و:

‌(‌)غنوده=‌خوابیده(64ست.‌)رحمانی،‌همان:‌ا‌غنوده.‌.‌.‌لیلی‌پرگناه‌در‌آنجا‌

‌یا:

‌‌شنوده‌ام.‌.‌.‌حتی‌

‌(139هر‌بار‌شیونِ‌تیرِ‌خلاصِ‌خود‌را.‌)همان:‌

های‌‌صیغه‌برخی‌در‌شد،‌می‌نامیده‌«تأکید‌بای»‌و‌آمد‌می‌فعل‌سر‌بر‌گذشته‌در‌که‌یی«با»‌نیز‌گاهی

برخی‌‌و‌«زینت‌بای»ا‌ر‌حرف‌این‌ادیبان‌از‌برخی‌رود؛‌می‌کار‌به‌هم‌امروز‌شعر‌در‌رفته‌کار‌به

هیچ‌»نامد؛‌زیرا‌‌می«‌بای‌تأکید»اند؛‌اما‌ملک‌الشعرای‌بهار‌آن‌را‌‌نامیده«‌بای‌زاید»دیگر‌آن‌را‌

چیزی‌‌هر‌در‌چه،‌بشر‌شود؛‌استعمال‌زیادتی‌یا‌زینت‌محض‌که‌نیست‌زبان‌در‌ابزاری‌یا‌حرفی

‌(‌1373‌:333)بهار،‌.«‌صرفه‌جو‌است‌خاصّه‌در‌زبان‌و‌تکلم‌.‌.‌

‌(491.‌)رحمانی،‌همان:‌بنشستزن‌در‌میان‌آیینه‌

‌یا:

‌(626تا‌پر‌سینۀ‌من.‌)همان:‌‌/‌بنشست‌/‌‌ناگه‌تیری‌ز‌کمان‌برخاست

‌و:
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‌غروبی‌سخت‌دلگیر‌است

‌(288اینجا‌کنار‌غار‌پرت‌و‌ساکتی‌تنها.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌بنشسته‌امو‌من‌

 افعال پيشوندي  -1-4-2

شود‌که‌از‌ترکیب‌یک‌پیشوند‌و‌یک‌فعل‌ساده‌‌یی‌گفته‌میها‌های‌پیشوندی‌به‌فعل‌فعل

‌‌تشکیل‌می ‌پیشوندهای‌فعل‌در‌فارسی‌عبارتند‌از: «‌بر،‌در،‌اندر،‌باز)وا(،‌فراز،‌فرو.»شوند.

پیشوندها‌که‌‌این‌دارند.‌ای‌عمده‌نقش‌فعل‌معنی‌تغییر‌در‌پیشوندها‌(‌1373:‌294خانلری،‌)ناتل

‌است ‌تأکید‌وقوع‌فعل‌بکار‌میدر‌گذشته‌مورد‌توجه‌خاصی‌بوده ‌منظور ‌به ‌گاه اند،‌‌رفته‌،

‌اند.‌نمونه‌ها:داده‌گاهی‌جهت‌تقویت‌معنا،‌و‌گاهی‌هم‌به‌فعل‌معنای‌مستقل‌می

 «فراز»

‌(‌131.‌.‌.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌فراز‌آورده‌امخرسنگ‌را‌به‌شانۀ‌خواری‌تا‌قله‌

‌یا:

 «وا»

‌ای‌پرسش‌هماره‌

‌(142همان:‌.‌)وا‌می‌نهمپاسخت‌را‌به‌درختان‌

 «فرو»

اراده‌‌را‌خاصی‌مفاهیم‌آن،‌کاربرد‌و‌استفاده‌از‌قدما‌که‌است‌پیشوندهایی‌از‌«فرو»‌پیشوند

اند‌در‌شعر‌امروز‌بنا‌به‌اندیشه‌و‌ذوق‌‌داده‌قرار‌می«‌فرا»اند‌و‌آن‌را‌در‌مقابل‌پیشوند‌‌کرده‌می

توجه‌کنند‌و‌از‌‌رود؛‌از‌یک‌طرف‌ممکن‌است‌به‌بعد‌معنایی‌آن‌و‌آگاهی‌شاعر‌به‌کار‌می

‌طرفی‌نیز‌موسیقی‌حاصل‌از‌آن‌مورد‌نظر‌است.‌

هر‌لحظه‌می‌کوبید‌و‌می‌کوبید‌با‌ناوک‌کلکش‌‌‌‌‌با‌ضربه‌های‌درهم‌فرو‌می‌رفت‌و‌بر‌می‌خاست.‌

(174)رحمانی،‌همان:‌  

‌یا:

کوبید/‌کوبید‌/‌تا‌درخویش‌چاهی‌زد....‌/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌آنگه‌فرو‌شد‌در‌عمیقِ‌چاهِ‌روحِ‌خویش.‌

(171)همان:‌  

‌یا:‌
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ی‌خونی‌/‌و‌ما‌از‌تبار‌جنـون‌/‌خون‌تو‌در‌شن‌فرو‌شـد‌/‌و‌از‌سنگ‌جوشـید.‌ تو‌از‌قبیـله‌

(176)گرمارودی،‌همان:  

 حروف گرايی باستان -1-5

ها‌یا‌‌ها‌یا‌کلمه‌فقط‌برای‌پیوند‌دادن‌گروه»در‌زبان‌فارسی،‌حروف‌معنای‌مستقل‌ندارند؛‌

ای‌با‌نمودن‌نقش‌‌ای‌به‌جمله‌ای،‌یا‌کلمه‌ای‌به‌کلمه‌دن‌کلمهها‌به‌یکدیگر،‌یا‌نسبت‌دا‌جمله

همچون‌‌-نیز‌کهن‌حروف‌کاربرد‌(‌1367:‌211گیوی،‌و‌)انوری‌«رود.‌می‌کار‌به‌جمله‌در‌کلمه

علاوه‌بر‌تشخص‌بخشیدن‌و‌زیبایی‌به‌شعر‌و‌ایجاد‌فضای‌حماسی،‌به‌‌-دیگر‌اقسام‌کلمه

زیرا‌در‌حروف‌به‌دلیل‌انعطاف‌پذیری‌»ی‌کند؛‌استحکام‌و‌زبان‌فاخر‌آن‌نیز‌کمک‌شایانی‌م

به‌ویژه‌در‌معنا،‌و‌دگرگونی‌های‌کارکردی‌که‌در‌طول‌هزار‌سال‌نثر‌و‌شعر‌فارسی‌صورت‌

‌کننده‌ ‌تعیین ‌نقشی ‌زبان، ‌عناصر ‌سایر ‌همانند ‌امروز ‌گرای ‌باستان ‌شعر ‌در ‌پیوسته گرفته،

‌(1378‌:174)علی‌پور،‌«‌داشته‌است.

در‌اشعار‌«‌اندر»در‌اشعار‌رحمانی،‌و‌حرف‌اضافه‌«‌زیرا»نای‌به‌مع«‌که»حرف‌ربط‌کهن‌

های‌از‌حروف‌)اضافه‌و‌ربط(‌‌اند.‌نمونه‌گرمارودی‌بیشترین‌بسامد‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده

‌کهن‌در‌شعر‌گرمارودی‌و‌رحمانی:

 «  اندر»

است‌و‌از‌اختصاصات‌سبک‌خراسانی‌است‌که‌به‌ندرت‌«‌در»اندر‌شکل‌کهن‌و‌باستانی

عراقی‌نیز‌به‌چشم‌می‌خورد.‌استفاده‌از‌این‌حرف‌در‌شعر‌امروز،‌نشان‌از‌تمایل‌در‌سبک‌

‌و‌گرایش‌شاعر‌به‌زبان‌سبک‌خراسانی‌دارد:‌

‌یاد‌باد‌آن‌آتشین‌گفتار‌و‌آن‌شعر‌بلند

‌(348گوش‌و‌هوشِ‌روزگار.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌اندرکز‌تو‌بر‌جا‌ماند‌

‌)=بدون‌این‌که(‌«بی که»

‌مچشمانی‌که‌من‌می‌شناس

‌جنگلی‌است

‌سبز‌باشد‌بی‌که

‌(148گسترده.‌)همان:‌‌بی‌کهو‌دشتی‌
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 « :زيرا»به معنی « که»

‌نبند‌پنجره‌را

‌به‌پرده‌رحم‌مکن

‌(182پرده‌ها‌همه‌دیوارهای‌تزویرند.‌)رحمانی،‌همان:‌‌که

‌یا:

‌مرا‌چه‌باک‌ز‌باران‌.‌.‌.

‌(181گیسوان‌تو‌چتری‌گشوده‌اند.‌)همان:‌‌که

  کاربرد فعل دعايی -1-6

کاربرد‌فعل‌دعایی‌نیز‌از‌دیگر‌عناصر‌باستان‌گرایی‌است‌که‌در‌اشعار‌شاعران‌مذکور‌به‌

‌ندرت‌به‌کار‌رفته‌است:

‌.‌.‌.‌چرا‌عرقت‌بوی‌نسترن‌ندهد؟

‌(146دهانی‌که‌پاکی‌تو‌را‌سرود.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌شکسته‌باد

‌یا:

‌(127نام‌خداوند‌‌/‌‌نیکوترین‌آفریدگاران‌.‌.‌.‌)همان:‌‌خجسته‌باد

‌و:‌

‌(282.‌)رحمانی،‌همان:‌بادبه‌سوگواری‌مویت،‌سلام‌بر‌غم‌
‌

 باستان گرايی نحوي: -2

‌)عادی(،‌ برگزیدن‌ساخت‌های‌نحوی‌کهن‌به‌جای‌ساخت‌های‌نحوی‌زبان‌خودکار

ممکن‌است‌نحوی‌جمله‌به‌لحاظ‌حروف‌اضافه‌یا‌پس‌‌پیش‌»باستان‌گرایی‌نحوی‌است.‌

‌هر‌حاصل‌نحوی ‌یا ‌و ‌درحال‌نوعی‌‌شدن‌اجزای‌جمله ‌نوعی‌باشد‌و ‌گذشته، ‌در دیگر،

دیگر.‌هر‌نوع‌خروج‌از‌نحو‌زبان‌روزمره‌و‌استفاده‌از‌نحو‌زبان‌کهنه،‌خود‌باستان‌گرایی‌به‌

)شفیعی‌کدکنی،‌همان:‌«‌شمار‌می‌رود‌و‌ممکن‌است‌مایۀ‌تشخص‌و‌برجستگی‌زبان‌شود.

‌زیر‌نمود‌یافته‌است:‌(‌باستان‌گرایی‌نحوی‌به‌شیوه‌های‌زیر‌در‌شعر‌شاعران‌مذکور26

 ي فک اضافه:«را»کاربرد  -1-2-1
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‌نیز‌عراقی‌سبک‌در‌که‌است‌خراسانی‌سبک‌های‌ویژگی‌ترین‌مهم‌از‌یکی‌کاربرد،‌نوع‌این

‌نیز‌موسیقی‌افزایش‌شود.‌می‌یافت‌آن‌از‌هایی‌نمونه ‌و ‌استواری‌سخن ‌صلابت‌و ‌و ‌شعر

‌رود:‌به‌شمار‌می«‌را»نوع‌‌این‌ترین‌کاربردهای‌مهم‌از‌و‌فضای‌حماسی‌لحن‌به‌شعر‌گرایش

‌پیش‌از‌تو،‌هیچ‌فرمانروا‌را‌ندیده‌بودم

‌که‌پای‌افزاری‌وصله‌دار‌به‌پا‌کند

‌و‌مَشکی‌کهنه‌بر‌دوش‌کشد

‌(‌128برادر‌باشد.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌راو‌بردگان‌

‌یا:

‌(‌222رهنما...‌)همان:‌رایا‌فریادم‌دیگران‌

‌یا:

‌داستان‌هنوز،‌مرامی‌رفت‌و‌نانشنیده‌

‌(96بس‌قصه‌گفته‌بود.‌)رحمانی،‌همان:‌

 پيوند ضمير و حرف: -1-2-2

‌گاه‌شاعر‌به‌شیوۀ‌کهن،‌ضمیرهای‌شخصی‌پیوسته‌را‌به‌حرف‌ربط‌و‌اضافه‌می‌پیوندد:

‌.‌.‌.‌که‌ناگه‌این‌صدا‌آمد

‌بخوان‌ای‌مرَد‌!

‌(‌)کِت=‌که‌تو‌را(292آفرید‌ای‌مرَد‌!‌)گرمارودی،‌همان:‌‌کِتبه‌نام‌آن‌بخوان‌

‌یا:

‌پیشانی‌بلند‌نگار‌منی‌مگر

‌(378از‌بلور،‌طرُّه‌بود‌در‌کنار‌هم؟‌)همان:‌‌کِت

 جايی ضمير پيوسته: جابه -1-2-3

‌بهاران‌که‌رعد

‌غرّد‌‌گرسنگی‌مرا‌می

‌(216از‌قارچ‌های‌کوهی،‌مهمان‌کن‌)همان:‌‌مبه‌غذایی

‌یا:
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‌زنجیر‌تن‌به‌زَهر‌هوس‌آب‌داده‌ام

‌(112رحمانی،‌همان:‌به‌پای‌در‌این‌دوزخ‌سیاه.‌)‌پیچمتتا‌

 از ميان بعضی از حروف ربط مرکب:« ي»حذف  -1-2-4

‌تمام‌روز‌فرو‌می‌رود‌و‌بر‌می‌آید‌‌هنگام‌که

‌گسترده‌تر‌از‌نگاه‌دلفین‌های‌شیطان

‌/‌‌در‌سفر‌دریایی‌‌هنگام‌که

‌(227از‌آب‌بیرون‌می‌خزند.‌)گرمارودی،‌همان:‌

 ترکيب هاي وصفی مقلوب: -1-2-5

با‌مکث‌در‌»شود،‌‌گریزی‌شاعر‌علاوه‌بر‌آن‌که‌از‌منطق‌نثری‌خارج‌میدر‌این‌نوع‌هنجار

«‌سازد.‌تر‌می‌دارد‌و‌هم‌معانی‌شعری‌خود‌را‌غنی‌روانی‌کلام،‌هم‌خواننده‌را‌به‌تأمل‌وا‌می

(‌این‌فن‌زبانی،‌از‌ویژگیهای‌پرکاربرد‌گرمارودی‌و‌1392‌:221)مستعلی‌پارسا‌و‌امیدعلی،‌

‌اند:‌برده‌بهره‌آن‌از‌نیز‌موسیقی‌افزایش‌جهت‌کلام،‌معنای‌بر‌یدتاک‌بر‌علاوه‌که‌است‌رحمانی

‌(281فرسود.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌آجین‌شهرتان‌آهنجسم‌و‌جانتان‌در‌

‌یا:

‌(361ز‌سنگ‌راه‌می‌آزرد‌و‌می‌فرسود.‌)همان:‌‌بایش‌نازنین.‌.‌.‌شاید‌

‌یا:

‌(361حمانی،‌همان:‌/‌‌پرواز‌می‌کند.‌.‌.‌.)ر‌‌‌شب‌پرستوهدرکُنِه‌من،‌غم‌در‌این‌

 کاربرد صفت برتر به جاي عالی -1-2-6

‌برترین،‌مانند‌امروز‌به‌آخر‌صفت‌ساده،‌ ‌سنجشیِ «‌ترین»در‌قدیم،‌برای‌ساخت‌صفتِ

صفت‌‌معنی‌حاصل،‌و‌کردند‌می‌رعایت‌آن‌در‌هم‌را‌برترین‌صفت‌شرایط‌و‌کردند‌نمی‌اضافه

محدودیت‌‌و‌گویند‌می‌«عالی‌جای‌به‌ربرت‌صفت»‌را‌ها‌صفت‌گونه‌این‌است.‌داده‌می‌نیز‌عالی

‌توان‌یکی‌از‌عوامل‌اصلی‌کاربرد‌آنها‌دانست:‌های‌وزن‌شعر‌را‌می

‌(292بیانی‌باز‌می‌گوید:‌بخوان‌!‌)گرمارودی،‌همان:‌‌شیرین‌ترو‌‌گرم‌تر‌آواصدا‌با‌

‌یا:

‌(287می‌خوانم‌آن‌فریادهای‌خاموشی‌او‌را.‌)همان:‌‌روشن‌تر‌خطربه‌
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 شکل قديم کلماتاستفاده از  -1-2-9

استواری‌‌در‌که‌آنهاست‌قدیم‌شکل‌به‌اسامی‌کاربرد‌واژگانی،‌گرایی‌باستان‌از‌دیگری‌نوع

‌زبان‌شعر‌بسیار‌مؤثر‌است:

‌ای‌بر‌پشت‌کوله‌بار‌توشه

‌و‌عصایی‌در‌مُشت‌

‌موسی‌وار،‌راهی‌بیابان‌شبم

‌(113پراکنده‌.‌.‌.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌گوسپندان

‌یا:

‌(99ان‌شد‌به‌پیچ‌کوی.‌)رحمانی،‌همان:‌سوخت،‌خنچه‌نه‌اسپند

 «:ها»به جاي « ان»کاربرد نشانۀ جمع  -1-2-8

‌نیز‌جمع‌بسته‌اند:«‌ان»رحمانی‌و‌گرمارودی‌به‌شیوۀ‌گذشتگان،‌برخی‌واژه‌ها‌را‌با‌

‌چیست‌خوشبختی؟

‌در‌لهیب‌عطش‌سوزانی‌نوشیدن

‌(113همان:‌در‌خم‌قلۀ‌نومیدی‌کوشیدن.‌)رحمانی،‌‌شبانو‌‌روزانبا‌لب‌تف‌زده‌

‌و:

‌(142.‌.‌.‌)همان،‌‌شبانچشمان‌تو،‌اعتبار‌یلدای‌

‌یا:

‌ای‌ساربانان‌سادۀ‌روستا‌!

‌(132باد!‌)گرمارودی،‌همان:‌‌شمایانتمام‌بصیرتم‌بر‌خی‌چشمان‌

 تقدم فعل در جمله: -1-2-7

‌‌تقدم‌فعل‌یکی‌از‌متداول» ‌ترین‌فرا شاعران‌هنجارهای‌دستوری‌در‌شعر‌سنتی‌است....

اند‌که‌‌ی‌همچون‌فردوسی‌از‌این‌ترفند‌در‌راستای‌اهداف‌شعری‌خود‌استفاده‌کردها‌برجسته

(‌گرمارودی‌و‌1388‌:172)نورپیشه،‌«‌تر‌شدن‌آن‌شده‌است؛‌باعث‌فخامت‌کلام‌و‌حماسی

‌رحمانی‌نیز‌این‌شیوه‌را‌به‌کار‌برده‌اند:

‌(‌118حمانی،‌همان:هان.‌)ر‌‌هشدار.‌.‌.‌‌/‌‌جای‌ستیز‌نیست‌‌‌/‌‌نیست‌گریز‌راه‌/‌مرا‌مشکن
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‌یا:

‌(182پنجره‌را‌‌/‌‌به‌پرده‌رحم‌مکن‌‌/‌‌که‌پرده‌ها‌همه‌دیوارهای‌تزویرند.‌)همان:‌‌نبند

‌یا:

‌(292از‌کومه‌وز‌دیوارها‌فانوس‌های‌خنده‌هایت‌را‌.‌.‌.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌بر‌فروز
‌

 تنسيق صفات  -1-2-11

ه‌بر‌زینت‌بخشیدن‌به‌کلام،‌با‌گرمارودی‌و‌رحمانی‌با‌مهارت‌خاصی‌توانسته‌اند‌علاو

آوردن‌تنسیق‌الصفات،‌به‌کلام‌خود‌نوعی‌بزرگ‌نمایی‌و‌برجستگی‌بخشند؛‌در‌واقع‌آنها‌با‌

‌این‌شیوه‌پیام‌خود‌را‌مؤکد‌نموده‌و‌آن‌را‌به‌اوج‌رسانده‌اند.‌

‌(281دره‌های‌ژرف‌کهساران.‌)گرمارودی،‌همان:‌‌سردو‌‌مغموم‌ساکتریزد‌اندر‌

‌یا:‌

‌ت؟صیاد‌من‌کیس

‌من‌دیرینه‌ی‌پر‌شوکت‌سرکشجز‌شاخ‌های‌

‌(626بگذار‌و‌بگذر.‌)رحمانی،‌همان:‌

‌

 نتيجه :

کهن‌‌های‌واژه‌از‌معاصر،‌استفاده‌شعر‌در‌سازی‌برجسته‌و‌زدایی‌آشنایی‌شگردهای‌از‌یکی

‌همچنین‌ ‌در‌زیبایی‌آن‌مؤثر‌است. ‌بر‌تشخص‌زبان‌شعر، ‌است‌که‌علاوه )باستان‌گرایی(

ی‌شعر‌را‌حماسی‌نموده؛‌از‌لحاظ‌فرهنگی‌و‌روانی‌بر‌مخاطب‌شعر‌کلمات‌آرکائیک،‌فضا

تأثیر‌می‌گذارند‌و‌نقبی‌نیز‌به‌گذشتۀ‌زبان‌فارسی‌می‌زنند.‌در‌اشعار‌سپید‌و‌نیمایی‌موسوی‌

‌در‌هر‌دو‌حوزۀ‌باستان‌گرایی توان‌‌می‌-واژگانی‌و‌نحوی‌-گرمارودی‌و‌نصرت‌رحمانی،

ای‌نیز‌‌های‌آنها،‌بار‌عاطفی‌ویژه‌جستگی‌زبان‌سرودههای‌فراوانی‌یافت‌که‌علاوه‌بر‌بر‌نمونه

‌-به‌ویژه‌باستان‌گرایی‌واژگانی‌-به‌شعر‌آنان‌بخشیده‌است.‌بسامد‌این‌نوع‌هنجارگریزی

های‌سبکی‌‌توان‌آن‌را‌یکی‌از‌ویژگی‌در‌اشعار‌گرمارودی‌بسیار‌بالاتر‌از‌رحمانی‌است‌و‌می

آرکائیک،‌زبان‌شعر‌گرمارودی‌را‌حماسی‌وی‌به‌شمار‌آورد.‌همچنین‌استفاده‌از‌واژه‌های‌
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‌این‌لحاظ‌می ‌و‌از ‌یکی‌از‌‌نموده ‌شاملو‌و‌شفیعی‌کدکنی، ‌بعد‌از‌اخوان‌ثالث، توان‌او‌را

‌معروف‌ترین‌چهره‌های‌شعر‌معاصر‌به‌شمار‌آورد.‌

گرایش‌‌و‌علاقه‌است.‌نموده‌دار‌ریشه‌و‌بخشیده‌اصالت‌را‌شاعر‌دو‌این‌شعر‌گرایی،‌باستان

های‌‌واژه‌اقسام‌از‌هرکدام‌است.‌مشهود‌هایش‌سروده‌در‌کاملاً‌خراسانی‌سبک‌زبان‌به‌گرمارودی

ای‌خاص‌را‌برعهده‌دارند.‌بعد‌‌کهن‌در‌شعر‌شاعران‌مذکور‌خوش‌نشسته‌و‌نقش‌و‌وظیفه

‌و‌‌از‌بررسی‌این‌نوع‌هنجارگریزی‌مشخص‌گردید‌که‌اسم های‌کهن‌در‌شعر‌گرمارودی،

‌ها‌نمود‌بیشتری‌دارند.‌‌ت‌به‌سایر‌اقسام‌کلمهحروف‌روبط‌کهن‌در‌اشعار‌رحمانی‌نسب

اند،‌‌نموده‌استفاده‌گرایی‌باستان‌از‌رحمانی‌و‌گرمارودی‌هرچند‌که‌گفت‌توان‌می‌کلی‌طور‌به

اما‌کلمات‌آرکائیک،‌جزء‌ذات‌شعر‌گرمارودی‌بوده‌و‌با‌سروده‌های‌وی‌عجین‌شده،‌و‌از‌

هنجارگریزی‌‌در‌ –رحمانی‌از‌بیش‌‌–رودیگرما‌همچنین‌است.‌افزوده‌نیز‌زبان‌غنای‌بر‌لحاظ‌این

‌است.‌آمده‌بر‌خوبی‌به‌کار‌این‌عهدۀ‌از‌و‌داشته،‌نظر‌مد‌را‌رسانگی‌و‌شناسی‌زیبا‌اصل‌دو‌زمانی

‌
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(،‌دستور‌زبان‌فارسی،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌1367انوری،‌حسن‌و‌احمدی‌گیوی،‌حسن‌) .1

‌فاطمی

‌پ‌دوم،‌تهران:‌امیر‌کبیر(،‌سبک‌شناسی‌نثر،‌چا1373بهار،‌ملک‌الشعرا‌) .2

(،‌بررسی‌هنجارگریزی‌در‌شعر‌شفیعی‌کدکنی‌بر‌مبنای‌1388پهلوان‌نژاد،‌محمدرضا‌) .3

‌‌118،‌ص‌21الگوی‌لیچ،‌مجلۀ‌پژوهش‌های‌علوم‌انسانی،‌سال‌دهم،‌شماره‌
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‌(،‌مجموعه‌اشعار،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌نگاه1389رحمانی،‌نصرت‌) .7

‌آگاه‌تهران:‌هشتم،‌چاپ‌فارسی،‌شعر‌در‌خیال‌صور‌(،1382)‌محمدرضا‌کدکنی،‌شفیعی .8
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‌(،‌ساختار‌زبان‌شعر‌امروز،‌تهران:‌فردوس1378علی‌پور،‌مصطفی‌) .12

‌(،‌بلاغت‌تصویر،‌،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌سخن1392فتوحی،‌محمود‌) .11
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‌46،‌ص41اخوان‌ثالث،‌مجله‌علمی‌پژوهشی،‌دانشگاه‌اصفهان‌دوره‌دوم،‌شماره

ک‌شناسانه‌به‌اشعار‌(،‌نگاهی‌سب1392مستعلی‌پارسا،‌غلامرضا‌و‌میدعلی،‌حجت‌الله‌) .14
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